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۴کشته و مصدوم در تصادف با پراید

شهرآرا| فرمانده انتظامی زبرخان از وقوع تصادف مرگ بار 

در این شهرستان خبر داد. سرهنگ رضا علیزاده در تشریح 

جزئیات این حادثه گفت: این سانحه رانندگی در یکی از 

روستاهای شهرستان زبرخان رخ داد که به محض اعلام خبر ،

بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی در محل 

حاضر شدند. رئیس پلیس زبرخان افزود: با حضور مأموران 

در محل مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری پراید با 

یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده است. در این حادثه 

راکب و ترک نشین موتورسیکلت به علت شدت جراحات 

وارده جان خود را ازدست داده و دو سرنشین خودرو پراید 

نیز مصدوم شد ه اند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی 

به مراکز درمانی انتقال یافتند.

۲۶کلید برای ۲۴فقره سرقت

شهرآرا| مأموران کلانتری مهرگان، سارق سریالی تحت تعقیب 

را شناسایی و دستگیر کردند. این سارق سریالی که مردی 

سی ودوساله است در آخرین محل سرقت درحالی که خود 

را روی پشت بام مخفی کرده بود به دام افتاد. مأموران در 

بازرسی بدنی از این فرد ۲۶عدد کلید را کشف کردند. متهم 

پس از انتقال به مقر انتظامی در بازجویی های پلیسی به 

۲۴فقره سرقت وسایل خانه و سرقت از مشاعات مجتمع های 

مسکونی در محدوده شهرک مهرگان اعتراف کرد.

(قسمت آخر)ساعت های تاریک روز (قسمت آخر)ساعت های تاریک روز (قسمت آخر)

ایلیا موسایی| چوب دستی تو، نقطه امنی برای پیرمرد است.

ذهنش مثل تلاطم آب دمدمی و آشوب است. یک لحظه تو 

را غریبه می بیند و لحظه ای بعد توی نگاهش خیال راحتی 

می بینی. انگار برق زیادی از سیم پیچ های کوچک و سیم های 

نازک درهم می گذرد و لحظه به لحظه تغییرشکل می دهد.

چوب دستی ولی نشان می دهد غریبه هم که باشی، در عوض 

بی آزاری. آن روز وقتی چشم های معصومه را گرفتی گفتی 

«تقلب نکن. هروقت گفتم باز کن. جان من سوپرایزمو خراب 

نکنی.» و آورده بودیش لبه جدول سیمانی که پراید سفید 

حاشیه آن پارک بود و در نورهای عبوری، سایه ای توی آن 

« کافی بود بگویی « کافی بود بگویی «حالا» تا جیغ شادمانه  تکان تکان می خورد.

معصومه و هاپ هاپ کردن سگ کوچک درهم بیامیزد.

«گفت «گفت «نژادش چیه مرتضی؟»«من چه می دونم... هاپوه دیگه.»

بعد توی چشم هایت نگاه کرد. برق نی نی چشم هایش را 

«اسمشو می ذاریم  خوب به یاد داری. بعد خیلی جدی گفت:

«بیا بشینیم  هاپو» و تو فقط خندیدی. معصومه جیغ کشید:

«نههههه خوشم نمی آد لیسم بزنه. همه  تو ماشین.» تو گفتی:

راه زله شدم. مدام گردنو لیس می زد.» معصومه دست هایش 

را توی هوا تکان داد «وووییییی» و دوید توی ماشین. تو باز 

خندیدی و آن قدر خندیدی که روزهای بعد و تا دوسال بعد 

مدام معصومه از آن شب حرف می زد.

حالا اینجا نه خبری از هاپو هست و نه خبری از معصومه.

پیرمرد گوشه حیاط دنگال نشسته و هوا تاریک و تاریک تر 

«حاج بابا یه لقمه بخور اقلا.» بشقاب  می شود. می گویی:

رویی کنار دستش مانده. املت نیم پزی است که با هزار تقلا 

درست کرده ای. هنوز که هنوز است ایستادن پای اجاق گاز 

برایت زجرآور است. پیرمرد با گوشه چشم نگاهت می کند 

«حاج بابا دوساعت زحمت کشیدم  ولی چیزی نمی گوید.

تونستم درستش کنم. نزدیک بود بخورم زمین.»

پیرمرد زیرلبی چیزی زمزمه می کند که اصلا نمی شنوی. برای 

تو فقط پس پس آزاردهنده ای است. انگار یک مورچه دارد 

«شمال، شمال آره شمال  حرف می زند. معصومه گفته بود:

خوبه.» و سه شب طول کشیده بود تا باروبندیل ببندید.

معصومه آن قدر وسواس داشت که چه چیزهایی بردارید و 

چه چیزهایی را نه که چمدان بستنتان سه شب تمام طول 

کشید. توی ماشین همه چیز خوب بود. فقط سگ رفتار عصبی 

داشت. مدام پارس می کرد و شیشه ها را خنج می کشید.

جاده چالوس آن قدر پیچ وخم داشت و چنان باریک بود که آدم 

را کلافه می کرد. سگ شروع کرده بود به سروصدا. مدام داد 

می زدی:«ساکتش کن لامصبو. حواسم پرت می شه.» معصومه 

اخم هایش را گره داده بود و سگ را محکم توی بغل گرفته 

بود. یک ماشین بوق کشان از کنارتان رد شد. هاپو دهانش 

«این چشه؟» را باز کرده بود و زل زده به تو له له می زد. گفتی:

معصومه بغ کرده بود. لام تا کام حرف نمی زد. گفتی:«تو چته؟»

باز هم جواب نداد. هوا رو به تاریکی گذاشته بود. راننده هایی 

که از روبه رو می آمدند سوبالا حرکت می کردند. شیشه را 

دادی پایین و به یکی دوتایشان فحش دادی. معصومه چیزی 

«ای  «چی؟» جواب نداد. داد زدی: گفت که نفهمیدی. گفتی:

باباااا» نور شدید چراغ ها توی مردمک چشم هایت می ماند.

بعد تبدیل به زق زق آزاردهنده ای می شد که توی عصب 

چشمت حرکت می کرد و تا تیغه دماغت می رسید. سگ 

یک لحظه از دست معصومه ول شد و پرید روی شانه ات.

تندوتند گونه ات را لیس می زد.

حرکت زبر زبانش را زیر پوست صورتت حس می کردی.

ماشین منحرف شد و راننده روبه رو با بوق ممتد کشید کنار.

به سنگ بزرگی خورد و بعد توی سراشیبی دره سقوط کرد.

تو داشتی داد می زدی که یکهو نور تندی همراه بوق کش دار 

توی صورتت خاموش شد. صدای بلندی آمد. اتاقک ماشین 

روشن و خاموش می شد. یک لحظه توی روشنایی زرد بودید 

و لحظه ای در تاریکی سیاه. یکی از شیشه های کناری پودر 

شد. اول سگ غیبش زد. معصومه جیغ می کشید. چند شاخه 

درخت داخل اتاقک شکستند. وقتی نگاهش کردی دیدی 

یک تکه چوب توی صورتش فرورفته و بعد با نیروی عجیبی 

مکیده شد به بیرون. بدنش مثل عروسکی سبک بود که 

توی دست های یک بچه این ور و آن ور پرت می شد. آخرین 

چیزی که از آن لحظه یادت مانده نگاه تسلیم معصومه است 

که از در ماشین کشیده می شود. به اینجا که می رسی کاسه 

زانویت تیر می کشد، بعد درد مثل جریان برق از ساق پایت 

می خزد و توی مچ پایت لانه می کند که از آن فقط یک تکه 

غضروف مانده و پایی لهیده که طاقت ستون شدن ندارد.

حالا پیرمرد بند کرده به در حیاط. می خواهد برود دنبال 

معصومه. بلند می شوی و دستش را می کشی. داد می زنی:

«تو چرا نمی فهمی. معصومه مرده. چندساله مرده. چرا 

نمی فهمی... ها؟»
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سقوط مرگ بار در چاله آسانسور
مردی جوان به علتی نامعلوم در یک 

پروژه ساختمانی دچار سانحه شد و خبر

جانش را از دست داد.

ــن خــبر بــه مرکز  در پــی اعــلام ای

فوریت های پلیسی۱۱۰، بلافاصله مأموران دایره 

تجسس کلانتری خواجه ربیع وارد عمل شده و 

خود را به بولوار بهمن رساندند.

با حضور مأموران انتظامی در محل و انجام 

بررسی های اولیه مشخص شد که فرد حادثه دیده 

مردی چهل ودوساله بوده است که به تنهایی در این 

پروژه ساختمانی مشغول راه اندازی آسانسور بوده 

است. این فرد به علت نامعلومی از طبقه سوم این 

ساختمان سقوط کرده و به داخل چاله آسانسور 

افتاده است.با توجه به تأخیر در اطلاع رسانی 

این حادثه به مرکز فوریت های اورژانس و پلیس،

متأسفانه فرد مصدوم تا رسیدن مأموران انتظامی 

و اورژانس به دلیل شدت صدمات وارده در محل 

جان خود را از دست داده است.

فوت این مرد جوان از سوی تکنسین های اورژانس 

تأیید و جسد متوفی با دستور مقام قضایی تا 

روشن شدن علت فوت به پزشکی قانونی منتقل 

شد. تحقیقات پلیسی نیز در این رابطه ادامه دارد.

سرقت به عنف با چاقوی عریان
سیرجانی|مأموران پاسگاه انتظامی 

تپه سلام، متهم به سرقتی را که به زور خبر

ای مسکونی شده و با  وارد خانه 

تهدید چاقو نقشه شومش را عملی 

کرده بود، دستگیر کردند.

در پی گــزارش سرقت به عنف از ساکنان یک 

سلام) تپه  نه مسکونی در محدوده شهر ( خا

بلافاصله مأموران انتظامی، رسیدگی به پرونده 

را در دستورکار خود قرار دادند. در بررسی های 

مأموران تجسس این پاسگاه مشخص شد که 

مردی جوان با سروصورت پوشیده با نفوذ به داخل 

یک خانه و با تهدید چاقو مقادیری طلا، گوشی 

تلفن همراه و ۲۵میلیون ریال وجه نقد را سرقت 

کرده است.

مأموران با بررسی دقیق اظهارات مال باخته و 

تحقیقات گسترده میدانی متهم را که یک تبعه 

دار است، شناسایی و در کمتر  خارجی سابقه 

از ۲۴ساعت از زمان این سرقت، او را به دام 

انداختند. متهم که مردی سی وچهارساله است 

در بازجویی های به عمل آمده علاوه بر این سرقت 

به شش فقره سرقت شبانه از کارگاه های تولیدی 

تپه سلام اعتراف کرد.

روی خط 
پلیس

ساعت های تاریک روز 

روی خط 
حادثه

 کوچک زاده|شانس با مقنی جوان یار بود که بعد 

از گذشت هشت ساعت، از چاه ۲۵متری، جان 

سالم به در برد. درحالی که تا گردن در سنگ و 

خاک فرورفته و سنگ بزرگی هم روی صورت او 

اریب افتاده و هر لحظه امکان ازدست دادن جانش 

وجود داشت.

ــت۱۴، ریــزش  ــاع عــصر دیـــروز، حــدود س

دیــواره هــای یک چاه در روستای دهبارِ 

شهرستان طرقبه، موجب گرفتارشدن مقنی 

جوان در داخل چاه ۲۵متری شد. همکار 

او پس از اطلاع به سازمان آتش نشانی طرقبه،

خود برای کمک، وارد چاه می شود و فقط می تواند 

مقداری خاک و خاشاک را از روی صورت مقنی 

گرفتار، کنار بزند تا بتواند حداقل نفس بکشد.

آتش نشانان شهرستان طرقبه برای نجات راهی 

محل موردنظر می شوند.

اما سقوط سنگ که ابعاد آن، پنجاه سانتی متر در 

یک ونیم متر است، کار آن ها را دشوار می کند و از 

همکاری نجاتگران ایستگاه شماره۷ آتش نشانی 

برند. نجاتگران این ایستگاه با  مشهد بهره می 

مدیریت خیرآبادی، با ورود به محل موردنظر 

به بررسی حادثه می پردازند و ازآنجاکه امکان 

خارج کردن سنگِ داخل چاه به بیرون وجود ندارد،

سنگ را قطعه قطعه می کنند. اما تلاش آن ها برای 

، نزدیک به چهارساعت  متلاشی کردن سنگ

زمان می برد و ازآنجاکه مقنی تا گردن در خاک 

و سنگ فرورفته، چهارساعت نفس گیر دیگر 

هم طول می کشد تا او را از این وضعیت خارج 

کنند و بالا بکشند. درنهایت تمام این تلاش ها 

به نجات جان این جوان و خروجش از چاه منجر 

می شود.

طبق گزارش های سازمان آتش نشانی مشهد،

یازده حادثه سقوط در چاه از شهریور سال گذشته 

تا شهریور امسال، اتفاق افتاده است که پنج مورد 

از این حوادث منجر به فوت افراد شده است. نکته 

درخورتوجه اما اینجاست که چهارتن از این افراد،

مقنی بوده اند. دیگر فوتی سقوط در چاه، مرد 

چهل ویک ساله ای است که در روزهای ابتدایی 

مهرماه سال گذشته، در روستای فرخد، به داخل 

چاهی مربوط به یک تالار عروسی سقوط می کند 

و جانش را از دست می دهد.

یــی، معاون عملیات  طـــور که مهدی رضــا آن 

نشانی مشهد، می گوید حفر چاه جدید، آتش 

لای روبی چاه، خراب شدن پمپ های چاه های 

ــواردی است  عمیق و کندن چاه فاضلاب، م

لبته  آفریند و ا که به طور معمول حادثه می 

ها درگیر این حوادث می شوند. بیشتر مقنی 

همچنین با اجرای طرح اگو از تعداد چاه های 

داخل شهر کم شده است و این چاه ها بیشتر 

ویلاها حفر می شود که  در حاشیه شهر و باغ 

به دلیل بی احتیاطی هایی حادثه به بار می آورد.

دراین بین، اگر حفر چاه بر اساس استانداردهای 

ساخت چاه فاضلاب و قوانین حفاری صورت 

ناپذیری را در پی  نپذیرد، پیامدهای جبران 

خواهد داشت و سبب ریزش چاه و صدمه دیدن 

افراد می شود.

خبر

محمدجواد ابوعطا

مرد میان سال و خانواده شان شوکه 

شدند، صبح وقتی کلید انداختند و گزارش

وارد خانه شان شدند متوجه شدند که 

پیش از آمدنشان سارقان به خانه شان 

نفوذ کرده اند و هر چه می توانسته اند با خود برده اند.

تقریبا هیچ وسیله باارزشی برایشان نمانده بود. سارقان 

نه تنها فرش های دست باف، بلکه حتی گوشت های 

درون یخچال و چندین کیلو روغن زرد را هم برده بودند.

همین نشان می داد که آن ها فرصت زیادی داشته اند 

و با خیال راحت تمام لوازم برقی را دزدیده اند. با حضور 

کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی مشهد به محل و 

بررسی های اولیه برای شناسایی این سارقان حریص،

تحقیقات تکمیلی زمانی شروع شد که دو سرقت منزل 

دیگر نیز با همین شگرد گزارش شد و گروه رسیدگی کننده 

پرونده با سرقت های سریالی روبه رو شدند.

ماجرای سرقت از منازل مشهد در غرب مشهد در حالی 

وارد فاز سریالی شده بود که کارآگاهان پایگاه غرب 

پلیس آگاهی مشهد، تحقیقات جامعی را برای شناسایی 

متهمان این پرونده آغاز کردند.

در بررسی محل وقوع اولین صحنه جرم در بولوار امیریه،

مشخص شد که سارقان در نبود صاحب خانه از طریق 

تراس وارد آپارتمان شده اند و تمامی لوازم این منزل 

را به ارزش ۳۰۰میلیون تومان ربوده اند.

۲سرقت دیگر در ۴روز

هم زمان دو سرقت مشابه دیگر نیز در محدوده شهرک 

الهیه طی چهار روز گزارش شد. گروه رسیدگی کننده 

پرونده با ورود به این منازل متوجه شدند که نحوه ورود 

سارقان به این خانه ها یکسان بوده و متهمان از طریق 

تراس توانسته اند وارد شوند.

در حالی میزان سرقت ها ۵۰۰میلیون تومان ارزیابی شد 

که به گفته مالکان این منازل، سارقان لوازم باارزشی از 

قبیل طلا، سکه، وجه نقد، وسایل برقی، یک دستگاه 

لپ تاپ و هارد اکسترنال را به سرقت برده بودند.

تلاش برای پیشگیری از سرقت های بعدی

گروه رسیدگی کننده پرونده پس از بررسی اظهارات فرد 

مال باخته و اثربرداری از محل وقوع جرم، تحقیقات 

میدانی خود را با بازبینی دوربین های مداربسته 

محدوده سرقت ها آغاز کردند تا جلو سرقت های احتمالی 

بعدی گرفته شود.

براساس سرنخ های مهمی که در اختیار مأموران قرار 

گرفت، مشخص شد هم زمان با وقوع سرقت ها دو خودرو 

پراید پلاک مخدوش در این محدوده تردد داشته اند.

ردزنی در خیابان مسلم

تحقیقات جامعی از سوی پلیس آگاهی مشهد ادامه 

داشت و کارآگاهان با استفاده از شیوه های نوین پلیسی 

سرانجام یکی از خودروهای مورداستفاده در سرقت ها 

را در محدوده خیابان مسلم ردزنی کردند.

مأموران با عملیات های نامحسوس و پایش میدانی 

در دوازده ساعت توانستند مخفیگاه یکی از متهمان 

را در خیابان مسلم مشهد شناسایی کنند. مأموران 

پس از اطمینان از دست داشتن این فرد در سرقت ها 

و هماهنگی های قضایی، در قالب دو گروه عملیاتی 

محل را محاصره کردند.

نه موفق به  گیرا گاهان در این عملیات غافل  کارآ

دستگیری سه عضو این باند شدند و قسمتی از لوازم 

مسروقه از مخفیگاهشان کشف شد.

با انتقال متهمان به مقر انتظامی و آغاز تحقیقات 

جامع در این زمینه، متهمان در همان بازجویی های 

اولیه باتوجه به شناسایی اموال مسروقه کشف شده از 

مخفیگاهشان، به ناچار لب به اعتراف گشودند و پاتوق 

دیگر اعضای این باند در شهرک الهیه را لو دادند.

کارآگاهان پلیس در کمتر از دوازده ساعت سه عضو 

دیگر این باند را که یکی از آن ها زنی جوان است،

دستگیر کردند.

شگردی مکارانه برای سرقت های بیشتر

بررسی شگرد این متهمان که اهل یکی از شهرستان های 

اطراف هستند، نشان داد که آن ها با خرید یک واحد 

مسکونی در بولوار امیریه مشهد، بلافاصله پس از سرقت،

تمامی اقلام دزدی را به این پاتوق منتقل می کرده اند.

متهمان همگی معتاد و دارای سابقه هستند و این 

سرقت ها را در پاتوق مواد مخدر طراحی کرده بودند.

آن ها در اجرای این سرقت ها با زاغ زنــی شبانه در 

خیابان های خلوت و تاریک، منازل خالی از سکنه 

را شناسایی و در ساعات اولیه بامداد با دو پراید این 

خانه ها را خالی می کردند.

متهمان با اطمینان از نبود صاحب خانه ها برای دستبرد،

تمامی وسایل باارزش را سرقت و باتوجه به حجم وسایل 

طی سه یا چهار مرحله تا سپیده دم به سرقتشان ادامه 

می دادند. تحقیقات از متهمان این پرونده از سوی 

پلیس مشهد ادامه دارد.

انھدام باند سارقان حریص
مروری بر پرونده سارقان سریالی منازل مشهد که تمام اموال باارزش را با خود می بردند
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا


